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  چکيده
وصّاف الحضره، در اين اثر سعي دارد تا        . کند يفا م ي را ا  ي متن تاريخ وصّاف نقش مهم     يتشبيه در خيال آفريني و آراستگ     

اي   نبـود نـسخه   . تـر نمايـد     تاب را به نثر شاعرانه نزديك     خصوص تشبيه، منطق نثري اين ك     ب ؛گيري از عناصر بياني     با بهره 
منقّح از تاريخ وصّاف و نثر مصنوع و متكلّف آن، همواره موجب گرديده تا اين كتـاب ارزشـمند، كمتـر مـورد اقبـال و                          

ي  بـه بررس ـ   ،خ وصّاف يه در تار  ياين پژوهش برآن است تا ضمن آشنا ساختن مخاطبان با ساختار تشب           . بررسي قرار گيرد  
مبنـاي ايـن مقالـه از    . ز اسـت، بپـردازد  يترين عنصر بياني آن ن   كه در عين حال مهم     ن کتاب ي نثر ا  يگاه آن در آراستگ   يجا

و شـكل اسـتوار     از جهت اركان، طرفين     جهت ساختاري بر اساس معرّفي و تحليل انواع تشبيهات فارسي تاريخ وصّاف             
ن يضمن ا. هاي بلاغت سنّتي زبان فارسي است       ها، از ديدگاه اسلوب     توصيف و تحليل داده    يةز بر پا  يروش كار ن   ده،يگرد

 يهـا  گـر صـورت   يخ وصّاف نشان داده شـده و بـا د         يه در تار  يگاه انواع تشب  ي، جا ي آمار يها ان، بر اساس نمونه   يکه در پا  
ناصـر مهـم     از ع  ،ه در تـاريخ وصّـاف     يدهـد كـه تـشب       نتيجة اين تحقيق نشان مـي     . سه شده است  يال در آن مقا   ي خ ياساس

  . داردييسزابر ي شاعرانه تأثي نثر اين كتاب، به نثريکي و برجستگي كلام در آن است و در نزديآراستگ
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۰

 
خ وصّاف يکتاب تار ).۱۳۵: ۱۳۶۴پکا،ير .ك.ر( ادبيّات ايران در اين دوره است تّي نثر علمي به نظم، شاخص واقعيو ح

  . ن دوره به نگارش درآمده استيدر ا  است،يخي تاري مهم نثر فنّيها ب از کتايکيز که ين
الـدّين فـضل االله     وسـيلة اديـب شـهاب       که به نام تاريخ وصّاف، مـشهور اسـت، بـه          »  الاعصار تزجية الامصار و    تجزية«

موضوع . آمده است به رشتة تحرير در   » وصّاف«و مشهور به    » هوصّاف الحَضْرَ « ملقّب به   )  ه ـ۶۶۳ولادت حدود   (شيرازي
، مؤلّـف آن را بـه        است  هجري ۷۲۸ تا   ۶۵۶اين كتاب وقايع تاريخ ايلخانان ايران و تاريخ ملوك و امراي اطراف از سال               

 ـتـاريخ وصّـاف بـه دل      . جويني ترتيب داده است    تاريخ جهانگشاي  عنوان ذيلي بر   ت جانـب   ي ـ و رعا  يخيل اعتبـار تـار    ي
وصّاف هدف اصلي    ).يج:۱۳۴۶،يتيآ. ك.ر(رّخان بعد از خود قرار گرفته است       و انصاف همواره مورد توجّه مو      ييگو حق

 بلکه نشان دادن قدرت و توانايي خـود در هنـر نويـسندگي مـي      نه فقط ذكر وقايع تاريخي؛    خود را از تأليف اين كتاب،     
 ).۱۴۷: ۱۳۳۸وصّاف،(داند

 ـ   ي موجب گرد  يعرب و کاربرد فراوان لغات و شواهد        يپرداز د وصّاف به صنعت   يل شد ي تما  بـر   يده تا انتقادات فراوان
نمونة نثر  «،  )۱۲۶۱:۱۳۵۲صفا،(» نمونة اعلاي نثر مصنوع   «:يها هاي متأخّر با عنوان     از تاريخ وصّاف در قرن    . آن وارد شود  

يـاد  ،  )۱۵۸: ۱۳۸۰،ييرسـتگار فـسا   ( »اي از انشاء معقّد     نمونه«، و يا حتّي     )۸: ۱۳۶۱،ييهما( »مسجّع مغلق يا مصنوع فنّي    
 »گـران شـده   ياسـلوب آن سرمـشق د     «  بعـد،  ين که در دوره هـا     ي رغم ا  يعل خ وصّاف، ي نگارش تار  ۀوياز ش  . است شده

 شـرق شناسـان   ان  ين م يکه در ا  شده است    ي، همواره انتقادات فراوان   )۷۷: ۱۳۲۷براون،؛  ۲۸۷: ۱۳۳۶اته،؛  ۲۳۹: ۴،ج۱۳۵۳ا،صف(
 يانـد، انتقادهـا   دانـسته  ي نم ـيدرستبن کار را ين که منظور از ا  يا ا يوده و   ج نب ي را يا وهين ش ين که در غرب چن    يل ا ي به دل  يغرب
ک نثر يز ي هراس انگنةنمو«: نه چندان مناسبيخ وصّاف با عنوان هاياز تار  خود،يخ ادبي تاري کرده و در کتاب هايدتريشد
  .اند کرده ادي) ۷۷: ۱۳۲۷براون،(»ک اثر مضرّي«يا حتي،و )۴۹۵: ۱۳۵۴پکا،ير(»يخي تاريفنّ

قرار »پرآب و تاب    ناراست، نُه تو، و    ي ها يجه آور لفّاظ  ي تند و سرگ   يبي سراش يدر راستا «ن اثر ي آنان اعتقاد دارند که ا    
 ـ يها ش از حد وصّاف در کاربرد کلمه      ي ب غةو مبال )۱۵۹: ۱۳۷۱،يآربر( گرفته فـوق العـاده، و اسـتعارات و         ، تـصنّع  ي عرب

 انـد   وارد کـرده يات فارس ـ ي ـن لطمـه را بـه ادب      ي دهـد کـه بـزرگ تـر        ي قـرار م ـ   ي کسان ۀاو در زمر   ز،يهات ملال انگ  يتشب
  ). ۴۹۶: ۱۳۵۴پکا،ير(

 قرار ين کتاب کمتر مورد توجه جدّيده تا ايخ وصّاف، سبب گردي تاريح انتقادين عدم تصحيرادها وهمچنين اي امةه
ن بـاره  ي ـ در اي ادب ـيقات و اظهـار نظرهـا  يتحق. آن پرداخته شود ي ادب هاي  جنبه، کمتر به    يخيد تار ي از فوا  يرد و جدا  يگ
داند و خواننده   اين كتاب را قابل مقايسه با تاريخ جهانگشا ميبه عنوان مثال بهار    . شود ي م ي کلّ يها شتر شامل قضاوت  يب

  ). ۱۰۱۸: ۱۳۷۶بهار،. ك.ر(دهد هاي ادبي تاريخ وصّاف به آن ارجاع مي را براي فهم ويژگي
هات گونـاگون،   يحـضور تـشب   . ز برخـوردار اسـت    ي ن ييها ييبايخ وصّاف از محاسن و ز     يتاررادها،  ين ا ي ا مةدر کنار ه  

 آن  يف لحـن خبـر    ي ـن کتاب و تلط   ي ا يدر آراستگ  ،ي شعر يگر عنصرها ي مفصّل و د   ي مجاز ياسنادها با،ي ز يها استعاره
  . تر است ال برجستهي خيرت هاگر صويه از دين نقش تشبين بيار دارد که البته در اير بسيبا، تأثي شاعرانه و زيبه لحن

 يم تا با معرّفيلذا در اين پژوهش برآن شد؛  مشاهده نشديق مستقلين کتاب تحقي اي ادبيها  جنبهرةاز آن جا که در با    
ن کار ابتدا کـلّ كتـاب   يدر راه انجام ا .مي آن بپرداز  ي ادب يها  از جنبه  يکيبه   خ وصّاف، ي تار يه و نقش آن در آراستگ     يتشب

 جلوگيري از اطالة كلام، بـسياري از        ين برا يهمچن.  از آن استخراج گرديد    يهاي تشبيه   سي قرار گرفت و نمونه    مورد برر 
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.  صورت مختصرتر بيـان شـد   ها از صورت اصلي كلام در متن خارج، و به شواهد حذف گرديده و تعداد زيادي از نمونه 
 يباشـناخت ي تا حدّ امكان به تحليل و بررسـي ز     ص کرده ن و شکل، مشخّ   ي ارکان، طرف  ثيح سپس انواع تشبيه را در آن از      

 ـ ي گونـاگون تـشبيه، و جا  يهـا  ، جلـوه ي آمـار ي جدول هـا ئةز با اريم و در انتها نيآن ها پرداخت   گـر  ين ديگـاه آن را در ب
خ يال در تـار ي ـن صـورت خ ي تريه اصلين دارد که تشبين پژوهش نشان از اي اجةينت .ميال مشخص نمود  ي خ يها صورت
  .کند يفا مي را اي آن نقش مهمّي بوده و در آراستگوصّاف
 مـتن   يهات عرب ي تشب ي آمار يها ا در نمونه   امّ ؛گيرد  ق صرفاً تشبيهات فارسي تاريخ وصّاف را در بر مي         ين تحق ي ا ۀحوز

اب زان پنج درصدکل حجم کتـاب انتخ ـ ي از متن به مي آمارۀز، سه نموني نيريدر کار آمارگ. ز در نظر گرفته شده است ين
  .رفتي آن ها انجام پذي بر رويشده و کار آمار

  
  تشبيه در تاريخ وصّاف

هـاي   تـلاش انديـشمندان اسـلامي در فهـم جنبـه      . هاي مهم علم بيان و از عناصر اصلي تصويرگري است           تشبيه از مقوله  
. يــداي هــم چــون تــشبيه گرد ويژه عناصــر بيــاني؛ بــاعجــاز قــرآن مجيــد، موجــب اهميــت پيــدا كــردن علــوم بلاغــي

) ۲۴۷: ۱۹۹۸ صـبّاغ، يزک ـ( » معـني  مشارکة امر لأمر آخر فييهو الدّلالة عل«:دي گويه ميف تشبيدر تعر)هـ.۲۵۵ف(جاحظ
 ةقدام( »نقد الشّعر« در )هـ.۳۷۷ف( ابن جعفرةقدام:  از جمله؛ بلاغتيگر از علماي دياري بعد بسيها  که در دورهيفيتعر

 ـي، ق)۱۶: ۱۳۷۲،يعـسکر ( »نيالـصّناعت « در )هـ ـ.۳۹۵ف( يابـوهلال عـسکر   ،)۱۲۴:يابن جعفر،ب در  )هـ ـ.۴۶۳ف(يروان
ا همـان  ي گران،ي، و د))۸: ۱۳۵۶،يتفتازان( »شرح المختصر«در  )هـ.۷۲۹ف( يتفتازان ،)۱۹۴: ۱،ج۱۹۲۵،يروانيق( »العمده«

ال ي ـگـر صـور خ  يه و ديت تـشب  ي ـدر اهم ) هـ ـ.۴۷۴ف(ي عبـدالقاهر جرجـان    ۱ .ده اند يد ورز يا بر آن تأک   يرا تکرار کرده و     
ه و  ي تـشب  ۀبـار  در يده و دقت شود، بررس    يشيد در آن به طور کامل اند      ي که با  يزين چ يسته تر ين و شا  ينخست«د که   يگو يم

  ).۱۶: ۱۳۶۱،يجرجان(» ل و استعاره استيتمث
عاصـر،  امّا از ديدگاه ادب پژوهـان م        نشده است؛  يا ه اشاره يل در تشب  يگاه عاطفه و تخ   يف به نقش و جا    ين تعار ي در ا 

؛ ۵۸: ۱۳۷۴ان،يپورنامـدار  .ك.ر(تشبيهي كه در آن دو عنصر عاطفه و تخيّـل جايگـاهي نداشـته باشـد، ارزشـمند نيـست                   
  ).۱۵۹ همان، .ك.ر( است هاي خيال، و حاصل نيروي تخيّل شاعر تشبيه مركز اغلب صورت). ۱۶: ۱۳۸۶ار،يان کاميديوح

اي به كار     آنان اعتقاد دارند که اگر عناصر زبان به گونه        .دانند  بي مي شناسان نيز تشبيه را عنصري مهم در آفرينش اد          زبان
ياكوبسن نقشي .  صورت گرفته استيكند، نه فقط ارتباط، در زبان برجسته ساز    رود كه پيام و شيوة بيان آن اهمّيّت پيدا            

 ي کـه نـوع    ينقـش  ).۴۵ :۱۳۷۷،يصـفو  .ك.ر(نامـد     مـي » نقـش شـعري   «يابد    سازي تحقّق مي    را كه براي فرايند برجسته    
 ـ  د، منجر به برجـسته باش» مند غايت«و » مند جهت«،»مند نقش«هنجارگريزي در زبان است و اگر    هنـري   تسـازي و خلّاقي

 يعيشـف  .ك.ر(كـه در كتـاب موسـيقي شـعر آمـده اسـت              » رسـتاخيز كلمـات   «تعبيـر ). ۴۱: ۱ج،۱۳۸۰همـان، (شـود     مي
ز نظر اين محقّقان، تشبيه به جهت اين كه شاعرانه، بـديع وغريـب اسـت،           ا.  همين مفهوم را در بر دارد      )۳: ۱۳۶۸،يکدکن

  ).۱۹۱: ۱۳۸۲اريان کاميديوح .ك.ر(آيد  زدايي و خلاقيّت در زبان به حساب مي نوعي آشنايي
ه ي ـه و کنا  يژه تشب يو؛ ب الي خ يها به صورت  ،ي عناصر شعر  مةش از ه  ي، ب يل به نثر فنّ   يان تبد ي در جر  ي نثر مرسل فارس  

توان عـاملي      تاريخ وصّاف مي   يبراين تعاريف تشبيه را در نثر فنّ      بنا). ۶۱: ۱۳۷۴ان،يپورنامدار .ك.ر( آورد   يتعاره رو و اس 
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گرا است، سعي دارد تـا بـا كمـك            وصّاف در اين كتاب كه نوعي متن واقع        .ر در زيبايي كلام و برجستگي آن دانست       مؤثّ

خصوص تشبيه، منطق نثري اين كتاب را به زبان شاعرانه و           بزي، كنايه و    استعاره، اسناد مجا  : چون  اي هم   تصاوير شاعرانه 
نثر شاعرانه نثري است كه در مرز ميان شعر و نثر، گرايش خود را به سمت                . نزديك نمايد » نثر شاعرانه «يا به قولي ديگر     

  ). ۵۷: ۱۳۸۰،يصفو .ك.ر(دهد  پيش نمونة نثر نشان مي
نظـام  (» اي كـه باشـد      ها به هر شـيوه      تأثير در نفوس انسان   « نثر فنّي است و      تةجس از انوع بر   يکيدر تاريخ وصّاف كه     

هـا     براي ادبي ساختن متن در توصيف هـا و تـشبيب           ،ن نوع نثر است، تلاش مؤلّف     ي، هدف اصلي ا   )۱۴۷: ۱۳۸۷،يتهران
گيـري از كلمـات و لغـات          هـره كند و حتيّ در ب      وصّاف در اين راه از همه امكانات زباني استفاده مي         . شود  بيشتر ديده مي  

گرچه تلاش او در اين راه قابل مقايـسه بـا           . پيمايد  عربي و استشهاد به جمله ها و اشعار فارسي و عربي راه مبالغه را مي              
نثر شاعرانه و در حالت بالاتر شعر منثور صوفيانه نيست؛ امّا توجّه او به مسائل زيباشناختي در متني كاملاً تاريخي قابـل                      

ن باور بوده كه علم بيان اختصاص به نثر دارد و           ي بر ا  يگوئي او نيز هم چون بعضي از علماي بلاغت عرب         . استتحسين  
؛ به همين جهت است که او بيـشترين بهـره را از عناصـر               )۱۸۰: ۱۳۷۸ب،يغر( بلاغت و ابتكار را بايد تنها در نثر جست        

هاي تشبيه در تاريخ وصّاف، نـشان از         ي و زيبايي آفرين   ت، تنوّع كثر. برد  تن كلام خود مي   ويژه تشبيه در ادبي ساخ    ب ؛بياني
جا كه به كارگيري تشبيه به عنـوان عـاملي اصـلي در            از آن  . و تازگي سخنان او دارد     ياهمّيت اين عنصر بياني در آراستگ     

 نقـش آن در  گيـرد، بررسـي   جداسازي مخاطب از متن خبري به سوي متن ادبي در تاريخ وصّاف مورد استفاده قرار مـي                
  . نمايد  سخن لازم ميييباي و زيآراستگ

 اركـان  زة شود، در سه حو    يمشاهده م    که نوآوري    ييژه در جاها  يوب ؛ه را يبدين منظور اين تحقيق برآن است تا ساختار تشب        
هاي تشبيه كه  ونهلازم به ذكر است كه از برخي از اركان و گ. ، طرفين و شكل بررسي نمايد)هٌ به، ادات تشبيه و وجه شبهمشبّ(

و يـا   هاي قابل طرحي وجود نداشت، مانند تشبيه معقول بـه معقـول               كه نمونه   در آن ها نوآوري خاصي مشاهده نشد و يا اين         
  : تشبيه در تاريخ وصّاف پرداخته شدتة برجسيو بيشتر به شکل هانظر گرديده  تشبيه معكوس صرف

  
  اركان تشبيه. ۱

ه است که در سه يواژگان تشب» انتخاب« کلام خود بدان توجه دارد، دقّت در      يو آراستگ  که وصّاف در نوآوري      ياز موارد 
شتر در  يكه تازگي ب  هٌ به است    اما در اين ميان نوآوري در مشبّ       تشبيه و وجه شبه قابل بررسي است؛         هٌ به، ادات  مشبّ: حوزة

اركان تـشبيه در سـه حـوزة فـوق را کـه             هاي    تازگي.  و از درجة اهمّيت بيشتري برخوردار است       وجه شبه را سبب شده    
  :برد، عبارت است از يها بهره م شتر سخن و اعجاب مخاطبان از آنين بييوصّاف با هدف تز

   مشبّهٌ به) ۱ .۱
 و يل بـه نـوآور  ي است که وصّاف در راه ن     ييدن به دايرة واژگان مشبّهٌ به در تاريخ وصّاف، از جملة کارها           يتنوّع بخش 

كوشد تا با استفاده از كلمه ها و اصطلاحات علوم و فنون مختلف در                   در اين اثر مي    يو. ها نظر دارد   کلام بدان    يآراستگ
» انتخـاب «در كنار هم قرار دادن اصطلاحات علمي و ديرياب و           . اركان تشبيه، در ساختار تشبيهات خود تغيير ايجاد كند        

فهـم  . ر جديد شعري آن هم در يك متن تـاريخي دارد كلمات نادر و دور از ذهن، نشان از تلاش وصّاف در خلق تصاوي     
 در زمينـة خلـق      يگرچـه ابـداعات و    . ن علـوم و فنـون اسـت       يبسياري از اين تشبيهات در گرو آشنايي با اصطلاحات ا         
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غالباً بار تخّيلي كمي را با خود به همراه دارد و در بعضي از مـوارد خواننـده را                    تصاوير جديد با كمك اين اصطلاحات،     
 ـ         كند؛ امّا اين تلاش      سردرگمي مي  دچار  و خلـق  هـا و حـوادث   ن پديـده يها چون كه قدرت ذهن خـلاّق او را در ربـط ب
  . دهد، قابل توجّه و بررسي است  جديد نشان مييرهايتصو

. ک.ر( اسـت ) مرسـل (و گـسترده    ) يغ اضاف يبل( ۲شتر به دو صورت تشبيهات فشرده     يكاربرد تشبيه در تاريخ وصّاف ب     
که ادب پژوهان از آن با      گر موارد   يسجع، جناس، مراعات نظير و د     :  از قبيل  يهاي ادبي ديگر    و اغلب با آرايه   ،)۱,۱جدول
  . ، همراه است)۴۷۵: ۱۳۶۳دورد،يفرش .ك.ر(كنند ياد مي» آرايش كلام«تعبير 

كند و به     فاده مي در تشبيهات خود از مضامين فلسفي، نجومي، طبّي و ديگر علوم و فنون رايج در آن زمان است                  وصّاف
بـه عنـوان   . سخن، اطلّاعات علمي خود را به رخ خواننـدگان بكـشد  ي و آراستگيکوشد تا علاوه بر نوآور ياين وسيله م  

خـلأ بيـرون عـالم،جزء      «؛ يعنـي    هـاي او     تمام مشبّهٌ بـه    ،آمده»مخاطبة قلم با مؤلّف كتاب    «مثال در عبارت زير كه در ذكر        
 را ن تـشبيهات ياگرچه او وجه شبه هر يك از ا   . است» اصطلاحات فلسفي «،از»وليلايتجزّي،جوهر وجودي،وعرض محم  

براي رساندن منظور خود به مخاطب، و يا شايد هم به جهت اطناب در كلام،               ) تفصيلي(كند و از تشبيهات مكرّر        ذكر مي 
  :ن اصطلاحات فلسفي استيبرد، امّا فهم اين تشبيهات در گرو آشنايي با ا بهره مي

 عَين محال باشد و حصول امانيش بر مثـال    بيرون عالم  ۴خَلا   عالم چون    ۳الحقيقه راحت و تن آسائي او در حيّز       علي  «
 غير  عرض محمولي وشاديش چون     به ذات خود قايم    جوهر وجودي  بالفعل ناموجود آيد و همّش مانند        جزء لايتجزّي 

  ). ۹: ۱۳۳۸وصّاف،( »...مقوّم
به عنوان مشبّهٌ بـه، در اضـافاتِ   » نرد و شطرنج«  كاربرد اصطلاحات است» و مغول رزم عرب   «در متن زير كه در ذكر       

نشان از تلاش وصّاف  ،» بيدق تزوير، منصوبة احتيال، فُرس فراست و فيل تسويل حريفِ عقل، رقعة خلوت،«:تشبيهيِ
ده، در كنار تناسب موجود در     نوآوري حاصل از كاربرد واژگان نرد و شطرنج در اين تشبيهات فشر            .در تازگي تشبيه دارد   

  :افزايد بر جنبة ادبي متن مي» رخ، وزير و فرزين« :يها كلمه
 رقعـة خلـوت،   و درايت تافته، بـر  حريفِ عقلبطر و نخوت و عجب و كبر بر مزاج مستعصم اسيتلا يافته و دست      «
 مـشغول   احتيـال  ۵منصوبة و تصنيف    بيدق تزوير اندان   وشان كرد، جَدَّ بِكَ الدَّهْرُ وَ اَنْتَ تَهْزِلُ وزير نيز بر             بر رخ ماه   رخ

شـه   او را ۶فيـل تـسويل   و فرس فراست بند حصن حصين ملك و دين بگشايد و چه وقت به           فرزينگشت تا چگونه    
  ). ۳۳ ،همان(» ... دهدمات

 ـ«او از    ق الـصّفات آورده،   يو به شکل تنـس    » توصيف تركان زيبا روي   «يا در عبارت زير كه وصّاف آن در        طلاحات اص
 به و جـزء دوم مـشبه        ها مشبهٌ   هاي وصفي مركّبي كه جزء اول آن         واژه يعني(در تشبيهات خود بهره جسته است     » نجومي

  ):خورشيد چهراست، همانند 
خورشيد چهرِ ناهيدطبعِ مرّيخ كرشمة مشتري سيماي زُحَل رتبتِ عطارد فطنتِ قمرسـيرِ جـوزا منطقـة                 .. .تركانِ«

  ). ۱۳۳۸:۴۰۰وصّاف،... (نبله گيسويقوس ابروي حوت اندام س
 ـ از ا  ي فراوان  هاي  نمونه نـشان از توجـه وصّـاف، در        ) ۵۲۲،۵۴۲،  ۳۱۷،۳۳۰،۳۵۱،۴۱۰،۴۱۸،۵۰۲،۵۲۱:همـان : (ن نـوع  ي
  . ه داردي تشبنةن گوي کلام، بدييباي و زيآراستگ



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۴

 
 ـ ن دةيع و پـسند   ياد شـا  ي است که ز   يه، امر يدر ساختار تشب  » يقواعد عرب «استفاده از اصطلاحات مربوط به        امـا   ؛ستي

ت در ذكر سـلطن   « به عنوان مثال او   . کند ي در سخنان خود استفاده م     يجاد تازگ يز در جهت ا   ين اصطلاحات ن  يوصّاف از ا  
  :ديگو يم» هلاكو و هزيمت مغول از شاميان

 ۱۰ رمـح از كـف ابطـال   الف واحـد،  دست يازيدند، چون ۹ و هتك و فتك۸ و مشق  ۷پردلان به طعن و ضرب و رشق      «
 بنون تأكيد چون غمزه و ابروي يـار در يكـديگر            همزه صفت  تير را    ۱۱ در اضافت ساقط شد، جمع كماة        نون تثنيه مانند  

  ). ۴۸: ۱۳۳۸وصّاف،(» ...پيوستند
را » يقياصـطلاحات موس ـ  «ذكر گرديده، کـاربرد     » الدين عبدالمؤمن   توصيف هنر نوازندگي صفّي   «ز كه در  ير ن ي ز ۀنمون

 : دهدي او نشان مير شعريتصاوهات و يساختار تشب

 در پـاي    گيسوي چنـگ  را پيراسته گردانيدي، طبع باربد چون        ۱۳ اوتار ۱۲مشّاطة زخمه زلف مرغول   و هر گاه كه به      «
 شـاخص الابـصار     ناي صـورت   حلقه در گوش كشيدي و       دف گوشمال تعليم خوردي و بر مثال        بربط صفت افتادي و   

  ).۴۳،همان(» ...ماندي
 سـخن   ين و تازگ  ييشتر نمودن تز  يخ وصّاف، از تلاش او در هر چه ب        يهات تار يتشب» يواژگان محور  «رةي دا يگستردگ

   ۱۴ .ت دارديحکا
  ادات تشبيه  )۲. ۱

 امّـا در تـاريخ وصّـاف        اي برخوردار نيست؛    ز جايگاه ويژه  گرچه ادات تشبيه در زيباشناسي كلام و تخيّلات شاعرانه ا         
ش را  يد در اختيار مؤلّف قرار دارد تا به تشبيهات خود تازگي بخـشد و سـخن خـو                 چون ابزاري سودمن    هم» ادات تشبيه «
شـبيه  ( »مانَـد «و» چـون «:ان آن هـا ادات تـشبيه  ي اما در م  ؛دايرة ادات تشبيه در تاريخ وصّاف بسيار گسترده است        . ديارايب

 ،)۱۷،همـان (گوئي،)۳۷: ۱۳۳۸،  وصّاف(مانندِ توان به     خ وصّاف مي  ياز ديگر ادات تشبيه تار    . كاربرد بيشتري دارند  ) است
صـفات  « پسوندهاي شباهت و دارندگي نيز كـه در تركيـب بـا اسـم،              .اشاره كرد ) ۹،همان( برمثالِ و) ۱۶،همان( به رَسمِ 
  : است از اين نمونه). ۲,۱جدول. ک.ر(در ساختار تشبيهات تاريخ وصّاف كاربرد زيادي دارند دهند، را تشكيل مي» مركب

، صـراحي   )۴۱۸،  همان(، كوكب صفت    )۴۱۸،  همان(، تيغ كردار    )۳۱،همان(، حوراوش   )۱۷: ۱۳۳۸ف،وصّا(ساغروار  «
  .»)۴۱۰،همان(، آب رنگ )۳۶۶،همان(، لاله مثال )۵۱۶، همان(، ميغ گون )۴۱۸، همان(، كمر آسا )۳۶۶،همان(صورت 

 موصوف و «اتي است كه از تركيب      شود، تشبيه   نوع ديگري از تشبيهات تاريخ وصّاف كه ادات تشبيه در آنها ذكر نمي            
شود كه جزء دوم آن در حكم وجه شبه است؛            ن حالت صفت خود از دو جزء تشكيل مي        يدر ا  آيند،  به وجود مي  » صفت
  ).همان (تير سودائي مزاج، تيغ خضرانما، )۴۲۹: ۱۳۳۸وصّاف، (گرز صفرانشان: مانند

، )۴۳۱،همـان (سـروقد  ، )۵۰۳،همـان (وسف صـورت   دم، خضر قدم،ي      عيسي:  چون يدر تاريخ وصّاف، صفات مركّب    
ن حـال کـه پرکـاربرد    ياست؛ تشبيهات فشردة تاريخ وصّاف در ع) فشرده(، نيز در حكم تشبيهات بليغ    )همان(آهوچشم  

  .، غالباً زيبا و مؤثر بوده، اغراق در سخن را با خود به همراه دارند)۲,۱و۱,۱جداول. ک.ر(هستند 
 امّا گاهي نيـز ادات تـشبيه كـه از           ؛)۱,۱جدول. ک.ر(شود  خ وصّاف، ادات تشبيه ذكر مي     در غالب تشبيهات مرسل تاري    

حذف ادات تشبيه، از آشـنايي      . گردد  حذف شده، تشبيه موكّد مي    ) ۱۰۶: ۲،ج۱۳۸۰،يصفو(است» عوامل نشانداري همنشيني  «
به عنوان مثال در عبارت زير كـه   .كند يتشبيه كاسته، زمينه را براي فعاليّت ذهني مخاطب و لذّت حاصل از كشف آن فراهم م           
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  :توان ديد تاريخ وصّاف را مي» تشبيهات مرسل و مؤكّد«هايي از   آمده، نمونه»ذكر حرب مغول و مصريان«در 
 ۱۶صحراء معركـه كـه از نجيـع        و    مراكب بود  ۱۵چوگانش قوائم  و   كاسة سرها چون گوي گردان    در حومة ميدان    «
  ).۸۹: ۱۳۳۸وصّاف،...(سر مي نمود  تنها بيشناوران و  دريا۱۸ لجّة۱۷قتلي
 از ادب   يوجـه شـبه كـه بعـض       .  از خصوصيات بارز تشبيه در تاريخ وصّاف، ذكر وجـه شـبه اسـت              :وجه شبه ) ۳. ۱

مبيّن سرشاري از محيط    « کنند، چرا كه     ياد م ي» ترين بحث در تشبيه     مهم«و  » جان تشبيه «: چون ييرهايپژوهان از آن با تعب    
تــاريخ وصّــاف بيــان ) گــسترده(؛در غالــب تــشبيهات كامــل )۴۲: ۱۳۸۷ان،يپورنامــدار .ك.ر( اســت »و وســعت تخيّــل

 طرز بيـان  ،بخشد و عدم ذكر آن ، به جمله ماهيت نثري مي     )تشبيه مفصّل (گرچه ذكر وجه شبه     ).۱,۱جدول. ک.ر(شود  مي
 تواند به   ين کار او، م   يا .كند  سل پافشاري مي  امّا وصّاف بر ايراد وجه شبه در تشبيهات مر        ؛  سازد  تر مي   لرا شاعرانه و مخيّ   

 يپ( عبارت زير نمونة خوبي از ذكر وجه شبه در تشبيهات تفصيلي           .ا رفع ابهام از تشبيه باشد     يجهت اطناب در سخن و      
  :تاريخ وصّاف است) يدر پ
پـرده پـوش    و هر آن كه چون شـب  تاج زرنگار بر سر نهاد، چون آفتاب   پيشه گرفت  ۱۹نميمتهر كه چون صبح     «

  ).۹: ۱۳۳۸وصّاف، (»...دلدوزش بر جگر راست گرديد ۲۰ناوك ، شهاب آسا خطاها گشت
به عنوان  . كند، گاهي بسيار شاعرانه و تخيّل انگيز است         وجوه شباهتي را كه وصّاف با دقّت در محيط اطرافش پيدا مي           

را مشبهٌ به قرار داده و وجه شبه را كـه  » جوي سبزة«ه و را مشبّ» دل «، وصّافمثال در عبارت زير كه در وصف بهار آمده      
 يعني سبزة جـوي  ؛هٌ بهاست كه آن را به مشبّ     ) مشبّه(جويي در اصل از ملائمات دل         كند، بهانه   است ذكر مي  » جويي  بهانه«

  :اين امر نشان از نگاه شاعرانة او دارد. دهد اختصاص مي
  ).۴۰۷، همان(»...هانه جويبهنگام بهار و گل خودروي بود و دل چون سبزة جوي  «-

خ وصّاف تنگ سـاخته     يهات تار يه را در تشب   ي تشب يةغالباً زاو  كاربرد اصطلاحات علوم و فنون مختلف در اركان تشبيه،        
  :دي نمايع و تازه ميامّا وجوه شباهت باز هم بد سازد؛ مي)بيغر(و فهم وجه شبه را بر خواننده مشكل

مـزدوج   ۲۲ آبـي    آبي چون بـروج آتـشي و       ۲۱، مازو  غيرآبي افتاده   ترنج دةاغبغب س  بنفشه چون خطّ خوش پسران از     «
  ).۱۳۳۸:۵۲۲وصّاف،(»  و فلك تعديل روز و شب را زرّ تمام عيار مغربي در كفّة ترازو نهادگشته

 ـ نما يلازم م ـ » بروج آتشي و آبي    «نايي مخاطب با اصطلاحاتي از قبيل     براي فهم وجوه شباهت در عبارت فوق آش        . دي
در «و  » داو به هفت  «: آشنايي خواننده با اصطلاحات نرد و شطرنج       هات عبارت زير،  ين براي فهم وجه شبه در تشب      همچني

  :ضروري است» ششدر افتادن
  ). ۳۶۴: ۱۳۳۸وصّاف،(» ...ابتلا افتادند ۲۴در ششدر و مردم چون مهرة نرد ره رسيد ۲۳به هفت محنت داوو در اين وقت كه «

نوآوري ) ۴۲۴،۵۰۲،  ۱۶،۳۳،۱۴۶،۳۲۲،۴۱۰:مانه(رد تا با خلق چنين تشبيهاتي در سخن خود        با آن که وصّاف سعي دا     
اي حاصـل از تعقيـد در كـلام    ه ـ ابهـام  هاي موجود در فهم وجه شبه،       از موارد ابهام   ياريامّا در بس  ؛  ديارايداشته و آن را ب    

اي اسـت از احتمـالات        گـستره «ابهـام هنـري     . هاي عارضي اسـت      ابهام نة بلکه از گو   ؛هاي هنري   نه از نوع ابهام   است که   
هـاي    ابهـام  ).۳۱: ۱۳۸۷،يفتـوح ( »انـد   هاي زباني و بياني موانع ارتباط       دشواره. هاي غير قابل فهم در متن       معنايي و نه دشواري   

  .دارد  و استفادة او از اصطلاحات علمي و مهارتي ريشه در تصنعّات و تكلفّات مؤلّفعارضي تاريخ وصّاف غالباً 



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۶

 
 ياست، و چون بنـا    )بيقر(شتر از نوع باز   يخ وصّاف ب  ي تار يها گر وجه شبه  يه در د  ي تشب يةن موارد، زاو  ي از ا  يمّا جدا ا

 ـبهٌ به   ن مشبه و مشبّ   ينهاده شده، ارتباط ب    )ه مفصل يتشب(ن اثر، بر ذکر وجه شبه     يهات مرسل ا  يشتر تشب ي ب يساختار  يراحت
رت او را بـه  يوس ـ» گُـل «صورت او را بـه   ،از فرماندهان مغول،»آلغو «فيبه عنوان مثال وصّاف درتوص . شوديده م يفهم

  :دي گوي او مرة آشکار در باييان وجه شبهه هايه کرده و با بيتشب»مُل«
  ).۱۲: ۱۳۳۸وصّاف،(»يهمه جان روشنرتش چون مُل ي وسيهمه تن خوبصورتش چون گل «

 دو  نـة يجـاد زم  ي منجر بـه ا    ياست که ذکر وجه شبه گاه      يا خ وصّاف به گونه   يهات تار ين که ساختار تشب   يگر ا ي د تةنک
 يو در ارتباط با مشبهٌ به معن       يک معن ين هنگام، در ارتباط با مشبه،       يوجه شبه در ا    . شود يا استخدام در آن ها م     ي ييمعنا

 ـبـا ب  بـه عنـوان مثـال او        .  شود يشتر مشاهده م  يا بالعکس ب  ي و   ي به عقل  يهات حسّ ين کار در تشب   يا .دهد ي م يگريد  ياني
  : دي گوين مي از معشوق خود چني در دوريعاطف
  ).۴۱۶،همان(»نديجودلان هر دو يت چون مقصود بيانم در هوس سرو بالاي گردةيد«

 ـ   »دهيد«:يعني،يکه وجه شبه است، با مشبه حسّ      » نديجو «مةکل :  کلمـات  نـة ي جُـستن اسـت و هـم بـه قر          ي،هم بـه معن
جست و جو «ي، در همان معن»دلانيمقصود ب« يعني ؛يو در با مشبهٌ به عقل   است»  از اشک  ييجو«، موهم »سرو«و  »انيگر«

  .است» کردن
 ـام« و بـا    خود ي واقع يدر معن » گوسفند يپا«که وجه شبه است، با      » در آب فرو رفتن   «ريا در مثال ز   يو   » د هنرمنـدان  ي

  :ست و نابود شدن استيه از نيکنا
 ـ از آن چون امنة در رخي گوسفنديناگاه پا « درسـت  مـان  يمـان لئ يو بـر صـفت پ  در آب فـرو رفـت   رمنـدان  د هني

  ).۴۹۴: ۱۳۳۸وصّاف،(»بشکست
 ييده و بـه چنـد معنـا       ي ـ شـدن آن گرد    ييشتر منجر به دو معنا    يخ وصّاف ب  ي در تار  ي استخدام يها استفاده از وجه شبه   

امّـا کـاربرد    ؛  ستي ـبرخوردار ن  در شعر    ين شگرد ادب  ي ا ي ها ييبايها و ز   ن نوع از کاربرد، از ظرافت     يگرچه ا  .انجامد ينم
گـر،  ي د ي از سـو   يسندگي ـو قدرت او در فـنّ نو      ک سو   ي وصّاف از    نةنشان از ذوق وطبع شاعرا     ،يخي تار يها در کتاب   آن

  . ت دارديحکا
  

  تشبيه از نظر طرفين و ساختار .۲
 اعتبار طـرفين تـشبيه و        به ،شتر آن صورت گرفته   ين ب يي و تز  يهاي تشبيهي تاريخ وصّاف را که در جهت آراستگ          نوآوري

 تـوان  يشتر م ـي ـ تشبيه حسّي به حسّي، تشبيه حسّي به عقلي، تشبيه مركّب و تـشبيه تمثيـل ب  زةساختار آن، در چهار حو    
  :مشاهده کرد

  تشبيهات حسّي به حسّي ) ۱. ۲
تـوان    ن مـي  همچني. نگري شاعر دارد    ترين نوع تشبيه است كه حكايت از ظاهربيني و برون           تشبيه حسي به حسي ساده    

تشبيهات حسّي به حـسّي كـه       .  است  هاي بارز برجستگي و نوآوري در كلام         از جملة جلوه   ،گفت كه اين گونه تشبيهات    
 هنـري    ارتباط است، داراي ارزش      براي برقراري ارتباط ميان دو شئي ظاهراً بي        ،لازمة ايجاد آن ها فعّاليّت ذهني نويسنده      «

گونـه    كـاربرد ايـن   ). ۸۹: ۱۳۵۷ان،يپورنامـدار (»ده در حـوزة تـصوير آفرينـي دارد        است و دلالت بر قدرت تخيّل نويـسن       



  ٦٧/     هاي تصويرهاي تشبيهي در تاريخ وصّاف  تازگي
  

در تايخ وصّاف، تشبيه حسّي بـه حـسّي         .ويژه در سبك خراساني بسيار رايج بوده است       ب ؛تشبيهات در ادبيّات قديم ايران    
شبيه بليغ حسّي به حسّي طـرفين       جا كه در ت     از آن  .كاربرد دارد ) گسترده(و تشبيه مرسل    ) فشرده(در دو شكل تشبيه بليغ      

تعـداد ايـن گونـة      . پـذير اسـت     سادگي امكان بتركيب هر دو محسوس هستند، دريافت وجه شبه توسط مخاطب معمولاً            
و سـوي  ) مـشبّه (تشبيهات در تاريخ وصّاف در مقايسه با اضافات تشبيهي كه يك سوي آن ها معقول و غيـر محـسوس          

 معمـولاً   ي بـه حـسّ    يدر تشبيهات فشردة حـسّ    ). ۱,۱جدول. ک.ر( بسيار كم است   است،) مشبهٌ به (ديگر آن ها محسوس     
برخي از ايـن    . شود   ديده مي  »نجوم، شطرنج و دبيري   «هاي مختلفي چون      كاربرد اصطلاحات و كلماتي از علوم و مهارت       

  :  تشبيهي عبارت است ازياضافه ها
، )۱۸۴،همـان (، نعل هـلال     )۳۴،  همان(بزه زار آسمان    ، س )۲۰،همان(،  )۲: ۱۳۳۸وصّاف،(لآلي كواكب، دراري ثواقب     «

، زنگبـار دوات    )۱۹۶ ،همـان (، سـفائن سُـحُب      )۴۳،همـان (، مشّاطة زخمه    )۶۴،همان(، ابلق گردون    )۳۷،همان(طبق افق   
  .»)۳۲۶،همان(، كاس هآء دماغ ها )۳۱۷، همان(، تنور معده )۴۳۹، همان(

ا از اصطلاحات هاي تشبيهي است كه در آن ه مربوط به اضافه ، تاريخ وصّافي به حسيبيشتر تصويرهاي فشردة حس   
 اين امر از يك سو بيانگر ذهن خلاّق نويسنده و اصرار او بر تصنّع و اظهار فضل اسـت و از سـوي                        نجومي استفاده شده  

وصّـاف   .اشـد هاي معروف در ارتباط ب      بيني و نجوم و تأسيس رصدخانه       تواند كه با علاقة حاكمان مغول به طالع         ديگر مي 
كند كه حكم وجه شبه را دارد و فهم تشبيه            در برخي از اضافات تشبيهي حسّي به حسّي براي مشبهٌ به صفاتي را ذكر مي              

  : است از اين نمونه.كند تر مي را براي خواننده راحت
، )۲،نهمـا ( گـردون     نيلگـون  ، قبّـة  )۳۳۰،همـان ( آفتاب   زريّن، سطل   )۴۲۹: ۱۳۳۸وصّاف،( خورشيد   آتش وش تيغ  «

خنجـر زبـان    گل    ،)۲۱،  همان( قامت   نورستة، نهال   )۱۶،  همان( ماه   سيمين، طبقچة   )۵۴،  همان( صبح   زرّين بال خروس  
  . »)۳۶۶،همان( دل بيدشكل صنوبري

در اين تشبيه اركان آن به طور كامـل  . است) مرسل مفصّل (نوع دوم تشبيهات حسّي به حسّي وصّاف، تشبيهات كامل          
 يراضـاف يه مجمل غ  يو تشب ) ۱,۱جدول. ک.ر(ن نوع است  يتشبيهات حسّي به حسّي کامل وصّاف از ا       عمدة  . شود  ذكر مي 
 امّا كاربرد آن ها در مـتن تـاريخ          ؛هات هر چند که جزو تشبيهات مبتذل و تكراري هستند         ين تشب يا .ار کم است  يدرآن بس 

آمـده اسـت، وصّـاف، مـرگ         »ذكـر قحـط كرمـان     «مثلاً در متن زير كه در       . افزايد  وصّاف بر خيال انگيزي و تأثير آن مي       
 و يك ارسال المثل عربي كه آن هـم در ايـن جـا در                »شمع سرگرفته «و  » مرده  چراغ نيم «محمدشاه را با كاربرد دو تشبيه       

  :كند حكم يك تشبيه و تأكيد بر كلام است، چنين بيان مي
 جلادت وَ يَشتَعِلُ الْمِصْباحُ عِندَ انْطِفائها: ، مصرعند كه هنگام انطفا اندك اشتعالي ك    محمد شاه هنوز چون چراغ نيم مرده      «

  ). ۴۳۲: ۱۳۳۸وصّاف،(»كشيد چون شمع سر گرفته از سوز دل زبانه بر مي... گونة از بلادت طَبِع طَبَع فرا مي نمود
وجود تشبيهاتي اين چنيني حاصـل از        .ها، تشبيهات جديد حسّي به حسّي در تاريخ وصّاف كم نيست            امّا در كنار اين   

شـكار خيـشان    «به عنوان مثـال وصّـاف در ذكـر        .نگاه تازة نويسنده به محيط اطراف و ايجاد ارتباط بين عناصر آن است            
تشبيهي كه هم براي درك وجه      . كند  در آن تشبيه مي   » زهرگياه«جاي گرفتن تيرها را در كام گوزنان به باقي ماندن            ،»قاآن

  : کنديجلب توجه م اش، به تفكّر و تأمّل پرداخت و هم به جهت تازگيشبه آن بايد 
در كـام گوزنـان      چون زهر گيـا    از گشاد شست سواران       پيكان  از گام افتاده و    ۲۶ و بوران  ۲۵گوران به تعاقب خبكان   «

  ).۵۰۲، همان(»...مانده



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶۸

 
 و همچنـين    وناگون حـوادث و طبيعـت     هاي گ    جلوه انتخاب اين نوع تصاوير به تجربّيات قبلي نويسنده و دقّت او در           

ن ي ـهـاي ا    هاي خوب اين گونه تشبيه را در توصـيفات و تـشبيب              از نمونه  يبرخ. هاي او وابسته است     معلومات و دانسته  
  .دا کرديتوان پ شتر مييب)۴۵۸، ۳۶۶، ۸۹، ۵۴، ۳۴، ۱۷ ،۱۳: ۱۳۳۸وصّاف،(كتاب
  تشبيهات حسّي به عقلي) ۲. ۲

كه هميشه امور عقلي نـسبت بـه امـور             و اين  هٌ به  معتقدند كه به جهت عقلي بودن مشّبّ        اگر چه برخي از ادب پژوهان     
امّـا نگـاه تـازة     ؛)۶۴: ۱۳۷۲سا،ي ـشم .ك.ر(تر است، از نظر تئوري چنين تشبيهي نبايد وجود داشته باشـد   حسّي دير فهم

ي تشبيه در تاريخ وصّاف اين شـکل آن       هاي تازگ   از جلوه  .شود  شاعر يا نويسنده، گاهي منجر به خلق چنين تشبيهاتي مي         
 مـثلاً او در توصـيف   .سـت ده هايا تأمل او در پد   يو   اغلب اين تشبيهات برگرفته از زندگي و محيط اطراف مؤلّف         . است

  :گويد كند و مي  تشبيه مي»غور فكر عقلا«، عمق خندق آن شهر را به»فتح بغداد«
هاي ديگـر     نمونه). ۳۷: ۱۳۳۸وصّاف،(» ... شارع موازي ساختند    عميق بود، با خاك    غور فكر عقلا  و خندقي كه چون     «

 يه در جهت رساندن مطلـب و آراسـتگ        ي مختلف تشب  يها از توجه وصّاف، به گونه    )۵۹۴،  ۵۲۰،  ۲۰،همان(ه  ين نوع تشب  يا
  .ت دارديکلام حکا

  تشبيه مركّب) ۳. ۲ 
 ، ذهني د و با زبان امروز، تابلو و تصويري است         تشبيه مركّب تشبيهي را گويند كه هيأتي فراهم آمده از چند چيز باش            

خلق چنين تـشبيهاتي بـا تخيّـل بيـشتر و            .)۷۱: ۱۳۷۲سا،يشم .ك.ر(كه چند چيز در بوجود آوردن آن نقش داشته باشند         
 گونـه كـه در سـاير كتـب      خلق تشبيهات مركب در تاريخ وصّاف، نه بدان      .پذير است   تر در كلام امكان     تصويرسازي دقيق 

شـود و زيـر مجموعـة ايـن دو نـوع تـشبيه                 بلكه بيشتر در قالب تشبيهات تفصيلي و جمع ديده مـي           ؛شود  ده مي ادبي دي 
زند كه گويي حاصل چند تصوير در هم آميخته           وصّاف با به كارگيري تشبيهات متوالي دست به خلق تصاويري مي          .است

بيـان گرديـده، وصّـاف بـا        » ذكر فتح بغداد  « كه در    به عنوان مثال در عبارت زير     . دهد  است و تشبيه مركّبي را تشكيل مي      
حملـة گـرگ   «وسپس به» حملة شاهين گرسنه به گلة كبوتران«استفاده از تشبيه جمع، حملة مغولان را به بغداد ابتدا به    

كند و با قرار دادن دو تصوير متوالي در جلوي ذهن مخاطب سـعي در نـشان دادن                 تشبيه مي » ستمكار به گلة گوسفندان   
به طوري كه ذهن ابتدا متوجّه تصوير اول، سپس تصوير دوم ودر نهايت تركيبـي از                . اوضاع و احوال به خواننده دارد     آن  

  :شود اين دو مي
،  اغنام را غايت اغتنـام شـمرد       ۲۸كه زريبة  ۲۷گرگ غشوم ، يا   شاهين جائع كه در گلة كبوتران افتد      بعد از آن مانند     «

  ). ۳۷: ۱۳۳۸وصّاف،(» ...آغاليدندالعذار در شهر  مطلق العنان و خليع
هـاي محـيط اطـراف بـوده و           كه برگرفته از پديـده    )۵۲۲،  ۵۲۰،  ۴۱۸،  ۴۱۶،  ۳۶۶:همان(چنيني  خلق تصاوير مركّب اين   

  . عالم استيده هايگر و تعمّق او در پد همراه با نوعي ابداع و نوآفريني است، دليلي بر ذهن جستجو
  تشبيه تمثيل ) ۴. ۲

در بلاغـت   .  در تشبيهات تـاريخ وصّـاف اسـت        يهاي ديگر ابتكار و آراستگ         از جلوه  (Comporaison)تشبيه تمثيل 
 ـابن اث  ).۱۷۹: ۱۳۶۵،يفاضل .ك.ر( شود ي و برابر شمرده م    يل، هم معن  يه با تمث  ي تشب شةياسلامي ر   ـ) هـ ـ۶۳۷-۵۵۸(ري ن يب

 ـابـن اث (» اصل الوضعهُما شيء واحد لا فرق بينهما في«:دي گويست و مي قائل نيل فرقيه و تمث  يتشب ؛ از )۳۸۸: ۱،ج۱۹۳۹ر،ي



  ٦٩/     هاي تصويرهاي تشبيهي در تاريخ وصّاف  تازگي
  

 معاصر شفيعي   رةدر دو ). ۱۴۸: ۱۳۸۳،يفتوح .ك.ر(جست  » مَثَل« مباحث مربوط به تمثيل را بايد در         شةن علما ري  ينظر ا 
 يعيشـف (كنـد    غربيـان، از عنـوان تمثيـل اسـتفاده مـي           (Allegory)» اليگـوري «كدكني بـراي اوّلـين بـار در برابـر واژة            

 )۵۷: ۱۳۶۸،يکـزاز  .ك.ر( دانند  مي» ترين گونة تشبيه    ترين و هنري    پرمايه«اين تشبيه كه بعضي آن را       ). ۸۵: ۱۳۶۸،يکدکن
) ۵۴: ۱۳۶۹ان،ي ـثروت .ك.ر(گيرند    در نظر مي  » همان كار استدلال قياسي منطق را در عالم ادبيات        «اي ديگر براي آن       و عدّه 

هٌ بـه آن مركـب و محـسوس اسـت و مفهـوم يـا                 و مـشبّ   ل و مركب  رد مشبّه آن امري معقو    تشبيهي است كه در اكثر موا     
وجه شبه در اين گونه تـشبيه       . گذارد  مفاهيمي را كه در مشبّه وجود دارد، در گسترة امور مادّي و محسوس به نمايش مي               

  ).۸۵: ۱۳۸۵،يرصادقيم؛ ۳۵۰: ۱،ج ۱۳۶۸رادفر،(اغلب جنبة تركيبي دارد و از امور متعددّي تركيب شده است
هاي فارسي نيز كاربرد دارد؛ امّا با اين تفاوت كه تشبيه تمثيل              هاي فراوان عربي، تمثيل      تاريخ وصّاف در كنار تمثيل     در

ذكـر  «به عنوان مثال در مـتن زيـر كـه در            . شود  چون تشبيه مركّب، در قالب تشبيهات تفصيلي و يا جمع ظاهر مي             نيز هم 
، از »عدم التفات سلطان عالي همّت به مال درويـشان  « مشبّه قرار دادن     و نصيحت ملوك آمده، وصّاف با     » نياخلاق سلاط 

شير شكاري كـه  ، گيرد  پرست نمي   سيمرغي كه طعمه از مور طعام طلب حرص       «: چهار مشبّهٌ به تصويري متوالي يعني     
 كه به گياهان و بادي باز بلند منشي كه به ملخ فرو مايه توجهي ندارد،، از بازماندة غذاي روباه ضعيف كراهت دارد   

  :كند و سعي در تأكيد مطلب، اطناب، و هنرنمايي دارد استفاده مي» رساند حقير آسيبي نمي
پرست نگيرد و شير شكاري از فضلة چاشت روباه ضـعيف             چنان كه سميرغ طعمه از مور طعام طلبِ حرص        ... «

 هاي حقير نرساند، رصر رياح تعرّض گياهننمايد و باز بلند منش به صيد ملخ فرومايه اهتزاز نكند و مركب ص  ۲۹انفت
  ).۴۸۹: ۱۳۳۸وصّاف،(» ...سلطان عالي همّت نيز به مال رعيّت درويش التفات ننمايد

و كاربرد آن بـا امثـال و شـواهد          ) ۴۲۶،۴۸۹،  ۴۰،۱۲۵:همان(خلق تشبيهات تمثيلي در قالب تشبيهات تفصيلي و جمع        
تشبيه تمثيل از ابزارهـاي بيـاني وصّـاف         . دهد  ات در تاريخ وصّاف مي    تري به اين گونه تشبيه      عربي و فارسي، شكل تازه    

  . ک متن تاريخي استيهاي ذهني و فضاهاي شاعرانه در  درآفرينش زمينه
  

  )به لحاظ شكل(انواع تشبيه. ۳
 ني سـخن بـد    ي و آراسـتگ    تشبيه گوناگوني اشكال تشبيه در تاريخ وصّاف، نشان از تلاش وصّاف در ابداع و نوآوري در              

تلاش نويسنده در اين است كه زبان نثر را به زبان شعر نزديك تر سازد و از طرف                   از آن جا كه در نثر فنّي،       .له دارد يوس
كنـد، تـوان      پردازي محـدود نمـي      وزن و قافيه و طول مصراع ها او را در آرايه          : اي هم چون    ديگر، قيد و بندهاي شاعرانه    

. ک.ر( تنـوّع تـشبيه در تـاريخ وصّـاف از ويژگـي هـاي آن اسـت                . ر اسـت  نويسنده در ذكر اشكال مختلف تشبيه بيـشت       
البته بدون احتساب تشبيهات مرسل، تشبيه تفصيلي و         در ميان اشكال مختلف تشبيه در تاريخ وصّاف،       ). ۳,۱ و ۲,۱جداول

 ـ از ا  يبرخ. ه، مفروق، ملفوف، تفضيل و مشروط كم كاربردتر است        يتشبيه جمع كاربرد بيشتري دارد و تشبيهات تسو        ن ي
  :هات عبارت است ازيتشب

 ير حاصـل از تـوال     يتـصاو  .ديآ يه به وجود م   ي چند تشب  يند که از توال   ي گو يهيبه تشب ): گسترده(تشبيه تفصيلي ) ۱. ۳
ک ي ـهات در   ياجتماع تـشب  ،ه را ي از دوازده حُسن تشب    يکيآنان    آمده، ي به شمار م   يز حسن کلام  يات عرب ن  يه در ادب  يتشب

  : آوردي م»توصيف رود دجله«ه، درين تشبيوصّاف با استفاده ازا).۱۰: تاي،بيجند .ك.ر(نستند دايت واحد ميب
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 چون سخن منشي دلپذير    و   چون هواي دوستان موافق    و   چون زلف بتان مسلسل    و   چون طبع پادشاه سَلِسْ   دجله  «
  ).۵: ۱۳۳۸وصّاف،(» ...نمود چون دعناب معشوق با عذوبت مي و ۳۰مانند اشك عاشق با غزارتو 

) ۵۲۰و  ۴۵۸،  ۴۳۷،  ۴۳۰،  ۴۱۶،  ۴۱۸،  ۳۶۶،  ۲۲۲،  ۹۰،  ۸۵،  ۹:همـان (کاربرد فراوان ايـن تـشبيه در تـاريخ وصّـاف          
  .نشان از اهميت آن دارد

گيـري از ايـن     کلام خـود و بـا بهـره     لة مصراع شعري در دنبا    نةوصّاف با اضافه کردن هنرمندا    : تشبيه جمع ) ۲. ۳
  : ويدمي گ»ذكر ملوك شبانكاره«تشبيه در 

» ...چـون زلـف بتـان و پـشت عاشـق بشكـست            :  را كه آبروي استظهار ايشان بودي، مـصرع        آب ۳۱مصانعو  «
  ).۴۲۴،همان(

،  ۵۲۰،  ۴۲۴،  ۴۳۱،  ۴۱۰،  ۳۱۷،  ۲۸۳  ،۲۲۲،  ۵۰،  ۳۴: ۱۳۳۸وصّـاف،  (ين نوع تشبيه نيـز در تـاريخ وصّـاف         کاربرد ا 
  .زياد ديده مي شود )۵۹۴، ۵۴۲
  : آورده است»ذكر فتح جزيرة قيس«ا بهره گيري ازاين تشبيه دروصّاف ب: تشبيه تسويه) ۳. ۳
غمـزة   خونريز چون ۳۲بلارك و ناوك و تير چرخلشكريان از لمعان تيغ مصقول خود را بر لجّة سيماب يافتند،        «

  ). ۱۹۶،همان(»... جان گداز آمدخوبان خُتن
) ۵۲۰،  ۵۱۹،  ۴۱۰،  ۳۶۶،  ۱۲:همـان (افکاربرد اين تشبيه درتـشبيهات تفـصيلي تـاريخ وصّ ـ         : تشبيه مفروق ) ۴. ۳

  : آمده است»قاآن«توصيف جنگاوران لشکر بيشتر ديده مي شود، چنان که در
چـون اجـل     و   حجـاب   چـون قـضا بـي      گرزهاء چون خرطوم فيل افراخته     و   هاء چون زبان مار آخته      با تيغ «
 اب چون كوه با درنـگ  رك و   عنان چون باد در شتاب     چون دريا در جوش،    و   چون رعد در خروش    و   هراس  بي

  ). ۱۳۳۸:۹۰وصّاف،(»...حمله بردند
 و در مقايسه با انـواع ديگـر تـشبيه در تـاريخ               دارد  هنرنمايي بة اين نوع تشبيه که بيشتر جن      :تشبيه ملفوف ) ۵. ۳

به عنـوان مثـال     . هاي ديگر آراستگي سخن در اين اثر است        از جلوه  ،)۴۰۸ :۱۳۳۸،  همان(وصّاف کم کاربردتر است   
  :گويد چنين مي »خان و احوال دروني خود ذكر سلطنت غازان«ر او د
  را چون  دوستيو  جفا  ار نيم فراق و اميد وصال چون چهره و زلف خودم گاه خوش و گاه مشوّش مي داري و                    «

  ).۴۱۶، همان(»...اندازي آري و مي پيش روي من و پس پشت خود مي گيسو، و اشك
شبيه، وصّاف در عبارت زير که آن را در توصيف مجلس بزم آورده، غلامان زيبـا را                 در کاربرد اين ت   : تشبيه تفضيل ) ۶. ۳ 

  :آورد  بلکه سروي که مشک ناب و گل سيراب بار مي نه از نوع معمول؛ اما سروي،به سرو تشبيه مي کند
 ندر آن مجلـس بهـشت آئـي       ... سرو آزاد كه مشك ناب و گل سيراب بار آورد          چون   لاله رُخسار  ۳۳وشاقان «- 

  ).۱۷: ۱۳۳۸وصّاف،(»...زدند صُراحي صفت زانو مي
  : مي گويد»وصف نزاع آريغ و آلغو« تشبيه درنةوصّاف با به کار بردن اين گو: تشبيه مشروط) ۷. ۳ 
سبك چون موي خود اگرچه هم بر سر پيـشاني          به وقتي كه از نهيب آريغ، كمر مجال در ميانه باشيدن نيافت،             «

  )۱۳،همان(»...بود،روي بتافت
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قدرت وصّاف در کاربرد تشبيه و حتّي آفرينش تشبيهات جديد بسيار زياد است؛ به عنوان مثـال در عبـارت زيـر                      
و وصّاف ابتدا يك تشبيه كامل       بناي تشبيه بر تقابل نهاده شده        بيان نموده، » خان  ذكر وفات غازان  «كه وي آن را در      

بـا تـشبيه اول     ) تـضاد (كان يا بعضي از اركان آن را در تقابل          كند و سپس با آوردن تشبيه ديگري، تمام ار          را ذكر مي  
  :دهد قرار مي

 از راه ديـده چـون   خوناب دل، و به آسمان مي رسيد لئيمان نو به منصب رسيده،  همگنان چون    آه دود آساي  «
  ).۴۵۸، همان(»...در خاك مي غلطيد كريمان روز برگشته،

در تقابل بـا    » لئيمان نو به منصب رسيده    «و  » خوناب دل «بل با   را در تقا  » آه دود آساي  «وصّاف در عبارت فوق     
و ضـمن برقـراري    قـرار داده » غلطيـد  در خاك مـي «را در تقابل بـا     » رسد  به آسمان مي  «و  » كريمان روز برگشته  «

  . ها نيز نظر داشته است موازنه و آهنگ در بين دو جمله، به تضاد و تقابل ميان آن
رسد كـه وصّـاف       آيد، به نظر مي     اف بر مي  هاي متفاوت تشبيه در تاريخ وصّ       و شکل  در مجموع چنان كه از بسامد     

،و هدف اواز اين کار، عـلاوه بـر         )۳جدول. ک.ر(به تشبيه بيش از ديگر صور خيال در تصويرسازي اهميت مي دهد           
بـسياري از   امـري كـه در      . وضوح مطلب و رسايي آن، در بسياري از مواقع هنرنمايي و زينت دادن بـه کـلام اسـت                  

 ـ               ،موارد  قـدرت او  دة تازگي در تشبيه و در نتيجه آراستگي و تأثير بيشتر سخن را با خود به همراه دارد و نـشان دهن
  . در هنر نويسندگي است

  
  گيري  نتيجه

تـرين صـورت بيـاني در آن اسـت كـه نويـسنده بـا                   و اصـلي   وصّاف از عوامل اصلي زيبايي كـلام       تشبيه در تاريخ    
کوشـد تـا نثـري      و بـدين وسـيله مـي   زنـد  نش هنري در يك متن تاريخي مي آن، دست به ابداع و آفري      گيري از  بهره

 و فراوانـي اشـعار و       تنوّع اشـكال و مـضامين تـشبيه       . دهدآراسته و در عين حال شاعرانه را در مقابل مخاطب قرار            
بـع خـود مؤلّـف اسـت، نـشان از            كه بسياري از آنها زاييـدة ط        فارسي و عربي موجود درمتن كتاب      شاهد مثال هاي  

نهايت ايـن کـه هرچنـد نثـر تـاريخ            .هاي ادبي گذشته و مهارت فراوان او در فن نويسندگي دارد            آشنايي او با سنّت   
وصّاف با نثر شاعرانه يا شعر منشور متصوفّه تفاوت بسيار دارد؛ امّا تلاش او در جهت نزديكـي سـبك يـك كتـاب                        

 . خصوص از طريق تشبيه، قابل توجّه استب ؛گيري از صنايع شعري هتاريخي به نثري شاعرانه، با بهر
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 يهـا  في سوم از توصنة،و نمو)۴۲۷  ـ۴۱۶ص( آني دوم از متن گزارشنة،نمو)۱۲  ـ۲:ص( کتابچةباي اول ازدنةنمو -
   . است)۵۲۶ ـ۵۲۰ و۴۳۵ ـ۴۳۱:ص(آن

 
  ـ انواع تشبيه از جهات ديگر) ۲,۱

 

 صفت مركّب صفت و موصوف تفصيلي تمثيل
ــافه ــشبيهي  اض ــاي ت ه

 عربي به فارسي
   مضمر

  نوع
  
 

نمونه 
)۱( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

نمونه 
)۱( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

نمونه 
)۱( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

نمونه 
)۱( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

نمونه 
)۱( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

  نمونه
)۱ ( 

نمونه 
)۲( 

نمونه 
)۳( 

 ۸ ۶ ۳ ۰ ۵ ۱۶ ۷ ۱۲ ۸ ۴۳ ۹ ۹ ۵ ۵ ۲ ۰ ۲ ۰ تعداد

 ۱۷ ۲۱ ۲۷ ۶۱ ۱۲ ۲ جمع

 %۷۳/۳ %۶۱/۴ %۹۳/۵ %۶۲/۱۳ %۶۵/۲ %۴۲/۰درصد
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  ـ انواع تشبيه به اعتبار طرفين)۳,۱
 ملفوف مفروق تسويه جمع نوع

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

مونة ن
)۳( 

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
)۳( 

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
)۳(  

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
 تعداد )۳(

۱ ۱ ۷ ۰ ۵ ۲ ۲ ۵ ۵ ۰ ۱ ۰ 

 ۱ ۱۲ ۷ ۹ جمع

 %۲۱/۰ %۶۵/۲ %۵۳/۱ %۰۹/۱درصد

  
  خ وصافي ـ جدول مقايسة انواع اصلي صور خيال در تار۲

 تشبيه نوع
ــناد   ــتعاره و اســ اســ

 مجازي
 مجاز يهکنا

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
)۳( 

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
)۳( 

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
)۳(  

نمونة 
)۱( 

نمونة 
)۲( 

نمونة 
تعداد )۳(

۱۱۹ ۱۵۳ ۱۸۳ ۳۵ ۲۷ ۷۷ ۶۸ ۸۶ ۱۰۸ ۲ ۱ ۱ 

 ۴ ۲۶۲ ۱۳۹ ۴۵۵ جمع

  نوشتها پي
 تـصوير فـشرده و     - ۲.از اين نمونه است   ) ۲۴۴: ۱۳۵۹رجايي،؛  ۴۴: ۱۳۱۷تقوي،؛  ۳۲: تاج الحلاوي،بي تا   .ك.ر(: به عنوان مثال   -۱

 تصويري است كـه     ،تصوير فشرده، تصويري است كه به صورت تركيب اضافي شكل گرفته و تصوير گسترده             ):گسترده(تصوير باز 
، ميان فلاسفه اختلاف    »مكان«ا  در معناي كلمه حيّز و فرق آن ب       :حَيّز -۳). ۸۵: ۱۳۵۷پورنامداريان، .ك.ر( شكل تركيب اضافي ندارد   

اند و به معناي سطح باطن از جسم حاوي مماس، بـا سـطح                  مكان و حيّز دو لفظ مترادف     : گويند  شيخ و جمهور متكلمان مي    «.است
مـثلاً فلـك    . شـود   حيّز را اعم از مكان است، زيرا حيز شامل وضـع هـم مـي              : لكن شيخ الرئيس گويد   ؛  ظاهر از جسم محوي است    

: ۱۳۷۵سـجادي، ( »اراي حيّز است و در حيّز است و در مكان نيست، زيرا وراي آن جسمي نيست كه مماس با آن باشـد                     الافلاك د 
 يعني پر بودن، اين مسأله كه آيا ممكن است در جهان مكاني باشـد كـه خـالي                   ؛ خلأ يعني خالي بودن در مقابل ملأ       :خَلأ -۴).۳۰۸

دو قـول   ...اند، مورد اختلاف است     ن ها و فضاها ملأ بوده و پر از اشياء و موجودات           باشد، يعني شاغل هيچ امري نباشد يا تمام مكا        
 اصلي در باب خلأ وجود دارد يكي قول كساني كه وجـود خـلأ را منكرنـد و قـول ديگـر آنـان كـه گوينـد خـلأ موجـود اسـت                                 

و بعـضي     و به معني شطرنج نيز است      ردكار و بازي هفتم از هفت بازي ن        چيزي بر پا كرده شده و تدبير         :منصوبه -۵).۳۱۰،همان(
شود و اين مجاز است و با لفظ نشستن و چيدن و پيش شـدن و بـاختن و ديـدن و                        از مواقع به معني بساط شطرنج نيز مستفاد مي        

تير .يدپيما مسافتي که تير مي:رَشْق-۷ )ريگيبندر ( آراستن کاري را کاري، اغوا،ب فري:تَسويل -۶).آنندراج(پيش بردن مستعمل است
 جِ بَطَـل،    :اَبطـال  -۱۰).همـان ( بناگاه گرفتن، ناگـاه كـشتن        :فَتك -۹). همان( به شتاب نيزه زدن      :مَشْق -۸).لاروس(پرتاب،هدف،

 زلـف پيچيـده را      :مَرغول -۱۲). ۴۱۰:همان( جِ كَمي، مرد با سلاح، دلاور مسلّح         :كُماة -۱۱)۷ :۱۳۷۶ري،مدبّ(شجاع، قهرمان، دلير    
ــد ــار-۱۳).لغــت فــرس(گوين ــوَتَرهْ، زه کمان،چ:  اَوْت ــةجِ ال ــدرريگي( کمــانل ــال-۱۴ ).بن ــوان مث ــه عن ــا و  طبيعــت و گــل«: ب ه
و ۵۲۳:همـان  (توصـيف زنـان   ،)۴۳۲:همـان  (پرندگان،)۵۲۲،  ۵۲۱،  ۵۰۳،  ۴۳۱،  ۴۰۰،  ۳۵۹،  ۳۶۶،  ۲۲۲صص  :۱۳۳۸وصّاف،(گياهان

 ـ      ،)۵۲۰،  ۵۰۳،  ۴۹۵،  ۴۳۰:همـان  (ديني و اساطيري  ،)۴۰۰ شـراب و آلات    ،)۵۹۴،  ۴۱۶،  ۳۴۱،  ۳۳:همـان (بوعطرهـا و مـوادّ خوش
ــيش ــان(عـ ــگ ،)۳۶۶، ۶۴، ۱۴،۱۵:همـ ــان (جنـ ــبّ، )۵۲۰، ۴۱۸، ۴۱۰، ۳۵۱، ۱۹۶، ۱۹۵، ۹۰، ۸۰، ۴۸:همـ ــان (طـ ، ۲۶۱:همـ

هـاي    پـاي چهارپـا، پايـه        يـا     دست.  ج قائمه  :قَوايم -۱۵ .»)۱۲:همان(چوگان،)۶۵۵،  ۴۱۸،  ۴۳۹،  ۴۳۷،  ۳۲۶،  ۸۵:همان(دبيري،)۴۹۵



  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۴

 
گـروه بـسيار، يـا      :  لُجّـه  -۱۸)لاروس(ج قتيل، زن و مرد کشته شـده       : َقتْلي -۱۷).المورد(دم، خون :نَجيع -۱۶). ريگيبندر  (تخت  
غيـاث  ( نوعي از تير و آن كوچك باشد         :ناوك -۲۰).همان(سخن چيني :نَميمت -۱۹ ).همان(ترين و پر آب ترين جاي دريا         عميق

گانه را به     ، منجمان برج هاي دوازده    ) آبي ۀمثلث( برج يا بروج آبي    روج آبي ب -۲۲).فرهنگ سخن ( درخت بلوط  :مازو -۲۱).اللغات
:  آبـي يـا مثلثـة آبـي        -اند؛ اول   اند و هر يك از آن ها را مثلثه نام داده            و آتشي تقسيم كرده   آبي، خاكي، بادي    : ر بخش سه برجيِ   چها

 آتـشي   -جوزا، ميزان،دلو؛ چهارم  : دي يا مثلثة بادي    با -ثور، سنبله، جدي؛ سوم   :  خاكي يا مثلثة خاكي    - دوم ؛سرطان، عقرب، حوت  
هاي آتشي مزاجي گـرم و خـشك    هاي آبي داراي مزاجي سرد و تر، و برج برج). ۴: ۱۳۵۷مصفّي،(حمل، اسد، قوس: يا مثلثة آتشي 

). اجآننـدر (اسـت  يعني گرو قمار     ؛ داو به معني نوبت بازي شطرنج و نرد و زياده كردن خصل قمار             :هفت رسيدن داو    به -۲۳.دارند
عذراء، نام منتهـاي غلبـة بـازي نـرد     .آن را در عربي عذرا خوانند.به هفت رسيدن داو، انتهاي داو قمار نرد و تمامي نَدَب را گويند       «

 و يكي بـه سـه آن چـه گـرو             از حريف ببرد، عذرا برد از حريف       است، در اصطلاح نرّادان چنان است كه آن كه متواتر يازده نَدَب           
» د، و بـاز چـون حريـف دوم، يـازده نـدب بـه تـواتر بـرد، گوينـد وامـق بـرد و يكـي بـه دو از حريـف دوم سـتاند                                    شده بـستان  

 كنايه از جايي كه رهايي از آن دشوار باشد و مجازاً به معني عاجز و حيران و متحير نيز                    :ششدر -۲۴).۱۰۵۱: ۲،ج  ۱۳۷۴سجادي،(
دارد،   باشد، چون هر يك از كعبتين تا شش خانه نقش مـي             ي نرد مي  مستعمل است و ششدر در حقيقت شش خانه است كه در باز           
 در   باشند، به اين طور كه بر يمـين و يـسار هـر تختـه شـش شـش                    لهذا دو تخته باشند كه بر هر يكي از آن دوازده در منقوش مي             

منتهاي تخته اسـت، بنـد گـردد از         باشد، پس هر گاه كه مهره در ميان دري كه در              شود و در ميان يمين و يسار اندكي فاصله مي           مي
شش خانه جانب خود به هيچ خانه رفتن نتواند، رهايي آن بدون رهايي دادن حريف ديگر محال اسـت و گـاهي از لفـظ شـشدر                            

احتمالاً خِنگان .  معني اين كلمه در فرهنگ ها يافت نشد     :خبکان -۲۵).آنندراج(كنايه باشد از عالم و دنيا به ملاحظات جهات ستّه           
 -۲۸).المورد( ظالم، ستمكار، غاصب     :غَشوم -۲۷).برهان قاطع ( اسب سرخ رنگ   :بور -۲۶.ت كه به معني اسبان سفيدموي است      اس

). فرهنـگ جهـانگيري   (به معني نقصان و زيان و غبن و خسارت اسـت          :اَنفت -۲۹).همان( آغل، مرغداني، اصطبل، كاهداني      :زَريبة
 شود،  جِ مَصنَع و مَصنُعَه، حوض بزرگي که در آن اب باران جمع مي             :مصانع -۳۱).ردالمو( فراواني، بسياري، زيادت     :غزارت -۳۰

سـرمه  (»نوعي است از پولاد هندي به غايت خوب و با جوهر، و تيغ هنـدي را نيـز گوينـد                   «:بلارك -۳۲).لاروس(آب انبار، آبگير  
 و به ر فقيران و درويشان را نيز گويندشد ـ و خدمتكا  به كسر اول بر وزن عراق، غلام مقبول و پسر ساده با:وِشاق -۳۳). سليماني

  ). برهان قاطع(معني كنيزك هم به نظر آمده است 
 

  منابع
 .يآستان قدس رضو: مشهد  آزاد،اسدااللهمة ترج ،يک فارسيات کلاسي ادب.)۱۳۷۱( .،آرتوري آربر-۱

  .ايرانبنياد فرهنگ : ، تهرانتحرير تاريخ وصّاف. )۱۳۶۴(. آيتي، عبدالمحمّد-۲ 
 د،ي ـن عبدالحم ي الـد  يمحمد مح : قيج،تحق۲، ادب الکاتب و الشّاعر    يالمثل السائر ف  . )م۱۹۳۹( .نياء الد ير،ضي ابن اث  -۳

 . و اولادهي الحلبي البابيمطبعه مصطف :مصر
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب:  تهران شفق،ۀرضازادمة ترج ،يات فارسيخ ادبي تار.)۱۳۳۶(.  اته،هرمان-۴ 
 :تهران ،ي اشرف صادق ي و عل  ييفتح االله مجتبا   حيتصح ،لغت فرس  .)۱۳۶۵(. يابومنصور احمدبن عل   ،يطوس ي اسد -۵ 

  . چاپ اول،يخوارزم
  .دانشگاه مشهد: مشهد  رحيم عفيفي،تةويراس ج،۳،فرهنگ جهانگيري .)۱۳۵۱( .مير جمال الدين حسين  انجو شيرازي،-۶ 
  . سخن:  ج، تهران۸، فرهنگ بزرگ سخن .)۱۳۸۱(.  انوري، حسن-۷ 
  . چاپ اول،يمرکز نشر دانشگاه :تهران ،يح محمود مدبري، تصحيماني سلمةسر.۱۳۶۴(. ني الدي،تقياني بلي اوحد-۸ 



  ٧٥/     هاي تصويرهاي تشبيهي در تاريخ وصّاف  تازگي
  
  . راني ايبانک ملنة چاپخا:  اصغر حکمت، تهرانيعلمة ترج ،راني ايخ ادبيتار .)۱۳۲۷(.  براون،ادوارد-۹ 

  .اميركبير: ، تهرانهان قاطعبر). ۱۳۴۱.( برهان، محمّد حسين بن خلف -۱۰
  .اميركبير :ترجمة محمد مقدس، تهران ،فرهنگ المورد .)۱۳۸۵(.  بعلبكي، روحي-۱۱

  . چاپ اول،يانتشارات علم: تهران ج،۲،)ي به فارسيعرب(يگيفرهنگ بندر ر. )۱۳۷۸(. ،محمديگي بندر ر-۱۲ 
  .چاپ نهممجيد،  :تهران ،ج، مجلّد سوّم۳ ،شناسي سبك .)۱۳۷۶(.  بهار، محمدتقي-۱۳
  .خيام: ، تهران زير نظر محمد دبير سياقي  ج،۷، فرهنگ آنندراج .)۱۳۳۶(.  پادشاه، محمد-۱۴
  .چاپ اولزمستان، :  تهران،سفر درمه .)۱۳۷۴(.  پورنامدارايان، تقي-۱۵
 هـشتمين كنگـرة     محمّـد روشـن،   به كوشش    ؛»نگاهي به تصوير آفريني در مرزبان نامه      «. )۱۳۵۷( . ـــــــــــــــ ـ-۱۶

  .۱۲۷-۸۴ص بنياد فرهنگستانهاي ايران،: ، تهران»و پنج خطابه بيست: دفتر نخست«تحقيقات ايراني 
 مجلـة دانـشكدة ادبّيـات و    ؛»بررسي وجه شبه در كلّيات شمس« .)۱۳۸۷(.وزي، اميرحسين و ماح ، ـــــــــــــــ ـ-۱۷

  .۴۱-۶۴ص  ،۱۸۶، شمارة ۵۹علوم انساني دانشگاه تهران، دورة 
  .دانشگاه تهران: ، تصحيح سيدمحمد كاظم امام، تهراندقايق الشّعر .) تايب( .بن محمّد  تاج الحلاوي، علي-۱۸
 ـص المفتاح للخط  ي تلخ يشرح المختصر عل  . )هـ۱۳۵۶(. ني،سعدالدي تفتازان -۱۹  ـيب القزو ي عبـدالمتعال   يحواش ـ ،ين

  .هيه التّجاريالمکتبه المحمود :مصر ،يديالصع
  .مجلس: ، تهرانهنجار گفتار .)۱۳۱۷(. نصراالله تقوي، -۲۰
  .چاپ اولبرگ، :  تهران،بيان در شعر فارسي .)۱۳۶۹(.  ثروتيان، بهروز-۲۱
 .، چاپ اولريرکبيام:  تهران،ج۲ان،يبيد طبي سعمةترج ،فرهنگ لاروس .)۱۳۶۳(. لي جُر، خل-۲۲

 . چاپ اولدانشگاه تهران،: تهران ل،يل تجلي جلمةترج ،اسرار البلاغه. )۱۳۶۱(. ،عبدالقاهري جرجان-۲۳ 

  . مصر و مطبعتهاة نهضةمکتب: مصر ،يالجزءالثان ،هيفنّ التشب .) تايب(. يعل ،ي جند-۲۴
  .چاپ اولزوّار، : تهران ،فنّ نثر در ادب پارسي .)۱۳۶۶(.  خطيبي، حسين-۲۵
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